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بري سي مهدي اخوانهاي دههبررسي سمبوليسم اجتماعي در سروده ثالث با تكيه

 1332مرداد سال28كودتاي 

 ∗∗فرشاد مرادي∗سيداحمد پارسا

 دانشگاه كردستان
 چكيده

و 1332مرداد28كودتاي ، تأثيرگذارترين رويداد تاريخ معاصر است كه بـر ذهـن

و بيان شاعران تأثيرات آشكار به ثالـث از مهـدي اخـوان. جاگذاشـته اسـت زبان

و پيامدهايي تمامنوپردازان معاصر است كه شعرش آيينه نماي تجليّ اين رويداد

و با استفاده از تحل-اين پژوهش به روش توصيفي.ي ايران استآن در جامعه يلي

هاي پـس از تكنيك تحليل محتوا، چگونگي انعكاس پيامدهاي كودتا را در سروده

مي نتيجه. ثالث بررسي كرده استمهدي اخوان 1340كودتا تا دهدي پژوهش نشان

و بحر عروضي مناسـب، جملـه ثالث با بهرهكه اخوان هـاي كوتـاه، گيري از وزن

قتكرار فعل و افعال منفـي، پيامـدهايي ها، استفاده از و ترديد يدهاي كثرت، شك

و پناه  و باده را بـا نظير سقوط دولت مصدق، زندان، اعدام، كشتار بردن به افيون

و نو در سروده و با رويكردي اجتماعي . است هاي خود نشان دادهزباني نمادين

ثالـث، اخـوان سمبوليسـم اجتمـاعي، شـعر معاصـر، كودتـا، مهـدي: هاي كليـدي واژه
. نمادگرايي
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و شعر بايـد سياسي قايل است؛ به تعبير ديگر، شاعران اين جريان بر اين باورند كه هنر
و تعالي نوع بشر باشد و حسـين(».در خدمت اجتماعي )40: 1384پورِچـافي، شميسـا

كـارگيري زبـان نمـادين،و بـه شاعران اين جريان بـا احسـاس تعهـد در برابـر جامعـه
تا مي يكي از ايـن شـاعران،.ي خود را بهتر ترسيم كنندوضعيت حاكم بر جامعهكوشند

م)ش.ه1369-1307(مهدي اخوان ثالث  اميـد اسـت كـه توانسـت مسـايل.متخلّص به
هـايو پيامدهاي آن را در سـروده 1332مرداد28ويژه كودتاي اجتماعي عصر خويش به
و با به و خود، منعكس كند بنيـادين سمبوليسـم اجتمـاعي كارگيري دو ويژگي محوري

.، رسالت شعري خود را اداكند»گرايي جامعه«و» نمادگرايي«يعني 
ثالث، با وقايع اجتمـاعي در ارتبـاط هاي نمادين اخوانشمار قابل توجهي از سروده

و درك آن و تفسير بـه عنـوان مثـال،. ها، جز با شناخت اين وقايع، ممكن نيسـت است
سلا«شعر  و و فهم درست علل سقوط دولت دكتـر مصـدق، قابـل»متسلّي جز با درك

و شعر  و دارودسـته» بازگشت زاغان«تفسير نيست ي به بازگشت محمدرضا شاه پهلوي
و سـروده» نادر يا اسكندر«كند؛ شعر او اشاره مي ، بـه»چاووشـي«ي به پيامدهاي كودتا

و راهموضع ازحلگيري مردم كودتـا اشـاره دارد؛ از ايـن رو، هاي پيش پاي آنـان پـس
ثالـث بـاي سيِ اخوانهاي دههپژوهش حاضر به بررسي سمبوليسم اجتماعي در سروده

.پردازدمي 1332مرداد28تكيه بر كودتاي 
تـر جريـان سمبوليسـمي سـي، معرفّـيِ بـيش شناخت بهتر اوضـاع اجتمـاعي دهـه

و فهم بهتر نقش اخوان در ايـن جريـان شـعري، شـناخت ثالـث اجتماعي فارسي، درك
و كمك بـه فهـم بهتـر معنـاي سـروده  هـاي وي، از راه ميزان موفقّيت او در اين عرصه

و روابط حاكم بر آن ها با تحولات اجتماعي، از اهـداف پـژوهش حاضـر بررسي نمادها
. شودمحسوب مي

و داده تحليلي-روش پژوهش، توصيفي تكنيـك هاي پـژوهش بـا اسـتفاده از است
و به شيوه و سندكاوي، بررسي شده استي كتابخانهتحليل محتوا .اي

و بررسـي ثالـث از اوايـل دهـه هـاي اخـوان تحليل سروده هـايي چهـل، بـا نقـد
و تا امروز ادامه دارد)93-75: 1370(و فرّخزاد)47-9: 1370(كدكني شفيعي . آغاز شد

هـاي گونـاگون بررسـيي شـعر اخـوان را از جنبـه از اين دهه به بعد نيز مقالات متعدد
آناند كه از جملهكرده ميي هـاي اخـوان، تحـت توان به مقـالات منـدرج در يادنامـه ها

. اشاره كرد ناگه غروب كدامين ستارهوي برگباغِ بيعناوين 
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ميدرا داراي نما» گاه پس از تندرآن«علي تسليمي، شعر بـه شعر«: داندي اجتماعي

شـود؛ زيـرا نمادهـا در شود؛ اما به ابتذال كشيده نميتدريج داراي نمادهاي اجتماعي مي
در)78: 1387 تسليمي،(».بافت شعر، ناخوشايند نيستند ، كتيبـه طلا در مـس براهني نيز

اي كه شعر را بـا تمـام وقـوفي اخوان، براي خوانندهدر شعر كتيبه«: داندرا سمبول مي
و آرزوهاي مردم است... به يك سمبول استخواند، كتي مي براهنـي،(».كتيبه تجلّي آمال

ج1371 : دانـد، پوستين را سـمبول مـي»ميراث«فروغ فرّخزاد نيز در تفسير شعر)1:27،
و پوسيده است« مي. پوستين سمبول معنويتي فقرزده كند؛ نـه بـه او نوكردنِ آن را طلب

و قبول جبه زردور انداختن آن و زردوستيِ جامعه هاي و رنگين را كه ظاهرپرستي بفت
هـاي شـعر اخـوان، بـا پارسا در بررسي سـمبول)79: 1370فرّخزاد،(».دهدرا نشان مي

و سلام«تكيه بر شعر  اخـوان«: اسـت، برخي از نمادهاي آن را رمزگشـايي كـرده»تسلّي
و سلام«شعر  نـادر يـا«آخـر همـان را كـه دو بيـت» راوي«و» نادر يا اسكندر«،»تسلّي

(»سـروده اسـت 1332مـرداد سـال28اسـت، در ارتبـاط بـا كودتـاي» اسكندر پارسـا،.
و شـعر اخـوان بـه سـه دوره، دوره فولادي، ضمن تقسيم)9: الف1388 ي بنديِ زندگي

پربارترين دوره ميپس از كودتا را از كودتـا(ي ميـانين دوره«: داندي زندگي شعري وي
هـايي زندگي شعريِ اخوان است كه محصـول آن، نوسـروده رترين دورهپربا) 1344تا 

اخـوان در ايـن. سـت از ايـن اوسـتاوآخر شاهنامه هايو مجموعه زمستاني مجموعه
و با تأثيرپذيري از كودتاي  مرداد،28دوره، برترين شاعر سمبوليسم اجتماعي ايران است

ـ اجتماعيِ بلندي به آفرينش منظومه ،»كتيبـه«،»چاووشي«،»زمستان«چون هاي حماسي
مركب«،»ي شهر سنگستانقصه« و ي اعتبـار عمـده. پـردازدمي...و» آخر شاهنامه«،»مرد

)13: 1384فولادي،(».هاست شعريِ او از آن
و رمزي بودن، اصلي » شـكار«ي اي است كه در تحليـل منظومـه ترين نكتهنمادين

اي سـمبوليك شـكار، منظومـه«: مير چناري ارائه شـده اسـت ثالث، از سوي عبدالأاخوان
و عناصرش، رمز چيزي ويژه؛ مرد شكارچي، رمز انسان است كه  و هريك از اجزا است

و اميال خويش، در جنگـل هسـتي مـي  و هربـار در طول عمر، در پيِ صيد آرزوها دود
طراّحـي شـده كند؛ جنگل، رمز نظام هستي است كـه چنـين يكي از آرزوها را صيد مي

و تكاپوي رسيدن به خواستاست كه ما انسان هـاي خـود باشـيم؛ امـا ها دائم در تلاش
ميپيش اي غيرقابلهمواره در نقطه و اميد رسـيدن بـه آرزوهـا، سـرابي بيني از ميان رود

و بررســي«) 105: 1381چنــاري،(».؛ پلنــگ، نمــاد مـرگ اســت ...بـيش نيســت  تحليــل
تأويـل«،)48-35:ب1388پارسـا،(از سيداحمد پارسا»ر اخواني نادر يا اسكند سروده
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-5: 1384(از عليرضـا انوشـيرواني» اخـوان» زمسـتان«شناختي ساختارگراي شعر نشانه
اميـد.م«،)113-75: 1389(از حسـين خسـروي» نقد فرماليسـتي شـعر زمسـتان«،)20

و اميددر ميانه) ثالثمهدي اخوان( معنـا،«،)90-71: 1388(ور از علي احمدپ» هاي يأس
و تصوير در شعر آخـر شـاهنامه از مهـدي اخـوان  و احمـد» ثالـث زبان از علـي نـوري

و مهـدي دغدغه«،)145-113: 1390(گنجوري  هاي سياسي در شعر بدر شاكر سـياب
و فــاروق نعمتــي» اخــوان ثالــث هــاي دغدغــه«و)98-71: 1390(از جهــانگير امينــي

و مهدي اخواناجتماعي شعر عبدالوه )75-47: 1390(از فرهاد رجبي» ثالثاب البياتي
. اندهاي شعر اخوان پرداختهنيز به بررسي برخي سمبول

:هاي زير پاسخ دهدي اين پژوهش به پرسشرود نتيجهانتظار مي
و پيامدهاي آن، از چـه نمادهـايي بهـره مهدي اخوان.1  گرفتـه ثالث براي بازتاب كودتا
 ست؟ا

ي سيِ اخوان است؟يك از پيامدهاي كودتا، سبب نمادآفريني در شعر دههكدام.2
و پيامدهاي آن، از كدام ظرفيت28ثالث براي انعكاس كودتاي اخوان.3 هاي بيـاني مرداد

و زباني استفاده كرده است؟

 سمبوليسم اجتماعي.2

و مهم در شعر برخـي. معاصر فارسـي اسـت سمبوليسم اجتماعي از جريانات تأثيرگذار
از«: داننـد، يعني سال پس از كودتـا مـي 1333گران شروع اين جريان را از سال پژوهش

و مقرّرات شعري، پخته 1333سال تر شد؛ رمانتيسـم رايـج در شـعر، روي به بعد، اصول
و اندك اندك نوعي  شـعر. در شـعرها آشـكار شـد» رمزگرايـي اجتمـاعي«به زوال نهاد

آناجتماعي رم مزگرا، ا. گونه كه در آثار و  1340تـا 1333هـاي ميـان بامداد در سال. اميد
و حركـت بخشـيد منتشر شد، حوزه شـفيعي(».يُ شعر فارسي را از هـر جهـت تـازگي

س) 129: 1387كدكني،  و جامعهشاعران اين جريان در رويكرد گرايي خود بـا مبوليستي
كهديگر شاعران اين دوره تفاوت شـعر شـاعران«. شـود سبب امتياز آنان مـي هايي دارند

و همـين اين جريان از پشتوانه و فلسفي برخوردار است و دريافت فكري ي نوعي درك
و انقلابي كــه بـا حفـظ مسأله، شعر اين شاعران را از اشعار شاعران رمانتيك جامعه گرا

و رمانتيك خود، گـــــوشه و شخصيت غنايي اهويت جتماعيي چشمي هم به مسايل
و التـزام در برابـر همين. كندو سياسي دارند، متمايز مي طور اعتقاد اين شاعران به تعهـد
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و و اخلاقـي، شـعر ايـن شـاعران را از اشـعار غيرمتعهدانـه و اصول انسـاني جـــامعه

نو«ي دو جريان شعر ايانهرفردگـ »گـرا حجم«و شعر) پيـروان احمدرضا احمدي(»موج
شـعر«و»شـعر نـاب«يـا»هنر بـراي هنـر«ي دار نظريهكه داعيه) رؤيايي پيروان يداالله(

مي»محض و حسين(».كندبودند، جدا )28: 1380پورِچافي؛ شميسا
و جامعه گرايـي، دو ويژگـي اصـليِ جريـان سمبوليسـم اگر بپذيريم كه نمادگرايي

 ـ ان را از عصـر اجتماعي در شعر معاصر فارسـي اسـت، بايـد شـروع واقعـيِ ايـن جري
اي، غنايي، تلميحـي، هاي اسطورهشاعران اين عصر از ظرفيت. حساب آوريممشروطه به

و ساير گستره گيـريِ نمـادين از زبـان هاي بيانيِ ادب فارسـي در راسـتاي بهـره مذهبي
بهاستفاده مي تـوان از ميرزامحمـد فرّخـيِ يـزدي نـام بـرد كـه عنوان نمونه مـي كردند؛

كو دلداده  خواهاني چون خود دانسته كه در راه مبارزه بـراي آزادي، كن را نماد آزاديهي
ـ بنـاي ظلـم را از ريشـهو استوار، ايستاده ثابت ـ نماد تلاش بـراي آزادي و با تيشه اند
.كَنَندبرمي

و از كوه گران ياد ز بيااز تيشه  فرهاد بگيريدريد سرمشق در اين كار
)121: 1363فرّخيِ يزدي،(

و جامعه گرايي از عصر مشروطه آغاز شـده اسـت، بـه با وجود اين كه نمادگرايي
و بـا سبب تلاش و دقيـق نيمـا در راسـتاي نمـادگرايي و مطالعات آگاهانـه  هاي مستمر

گـران، او را آغـازگر ايـن جريـان در ادب تـر پـژوهش گرايي، بـيش تر، جامعه شدتي كم
و بـا اخـوان«. دانندفارسي مي ثالـث، سمبوسم اجتماعي با نيما يوشيج در ايران آغاز شد

و ديگران ادامه يافت -بـه-سمبوليسم اجتماعي تحت تأثير شرايط اجتاعي ايران. شاملو
و علي28ي ويژه شرايط پس از كودتا ـ شكل گرفت هاي آن با رغم برخي شباهتمرداد
هاي خاصي دارد كه آن را از مكتب سمبوليسم اجتماعي جـدا مكتب سمبوليسم، ويژگي

و حســين)37:ب1388پارســا،(».كنـد مـي  و تأكيـد شــاعران شميسـا پورِچـافي، تكيــه
و واقعيت موجود در اين جهـان،  احسـاس تعهـد سمبوليسم اجتماعي فارسي بر عينيت

و آرمان و اجتماعي و مفاهيم سياسي و دريـغ دربرابر مسايل و دردهـا هـاي ها، آرزوهـا
و بنيادينِ جامعهانساني يا به تعبير بهتر، دارابودن ويژگي گرايـي، توجـه بـه هاي محوري

و دريافت و قايل بودن به داشتن پيغام درك و فلسفي در كنار تخيل شاعرانه هاي فكري
ش هاي اساسـي سمبوليسـم اجتمـاعي ايـران بـا مكتـب عر براي مخاطب را از تفاوتدر

و حسين(.دانندسمبوليسم اروپايي مي )32: 1380پورِچافي،شميسا
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سيتأثير كودتا بر شعر دهه.3 ي

و ادبيـات داد كه هريك به نوعي، جامعهي سي، وقايع بسيار مهمي رويدر دهه ي ايران
ـ به مـرداد،28ارتباط ايران با آمريكـا، كودتـاي«. شعرـ را تحت تأثير قراردادويژه فارسي

و تسلّط روحيه پاشـيدگي حـزب تـوده، ورود جـديي استبدادي، ازهمتشكيل ساواك
و قيام پانزده خرداد، از حوادث مهم اين دو دهه است كه  نيروهاي مذهبيِ مخالف رژيم

و از جمله شعر، تأثير گذاش )370: 1383زرقاني،(».تبر فضاي جامعه
و مهم  1332مـرداد28ترين رويداد تاريخ معاصـر ايـران، كودتـاي مسلّماً مؤثرّترين

و ساير شئون زنـدگي ايرانيـان، تـأثير و منفي آن بر جامعه، ادبيات است كه نتايج مثبت
و برخـي، آن را مثبـت. گذاشت برخي وقوع كودتا را بـراي شـعر فارسـي، ناخوشـايند

مرداد، سرآغاز جرياني تـازه در شـعر فارسـي اسـت كـه شـاعران28كودتاي«. دانند مي
و شاعري كنندمتجدد نتوانستند خارج از سايه هر دو گروه،.ي تأثيرات منفي آن زندگي

و به شاعر سياست معروفيت دارند  و هـم]معروفنـد[هم شاعراني كه ذاتاً سياسي بودند
و استبدادزدگيِ ناشـي اند، بازتابدهشعرايي كه اصولاً سياسي نبو هاي ناخوشايند استبداد

)17: 1366براهني،(».انداز كودتا را در شعر خويش نشان داده
و شـعر فارسـي، مـوج ارعـاب، با وجود پيامدهاي منفي كودتا بـر فضـاي جامعـه

ـ بـه  و اعدام، براي ادب فارسي م سانسور، تهديد، زندان ـ نتـايج ثبتـي هـم ويـژه شـعر
(داشت ) 129: 1387كدكني، شفيعي:ك.ر.

و پيامدهاي آن در شعر فارسـي ايجـاد كـرد، منجـر بـه و حركتي كه كودتا تازگي
و دسـتگاه پليسـي شـيوه«. پيدايش جرياني به نام سمبوليسم اجتماعي شد ي اسـتبدادي

و طرف سمبوليسم، تنظيم شودگيري كلّي شعرهاي سياسي، به خشن سبب شد تا جهت
هـاي رواج سمبوليسـم تـرين دوره ايـن سـال از مهـم. اين نوع شعر رواج فراواني بيابـد

رواج سمبوليسم اجتماعي عـلاوه) 371: 1383زرقاني،(».اجتماعي در شعر معاصر است
و جامعـه  شـاعران«. گـرا، بـر ديگـر شـاعران نيـز تـأثير گذاشـت بر شعر شاعران متعهد

به رمانتيك، پس از كودتا بيش هاي سـاده گفتـه كه گاهي در همان ساخت-شعر تلخ تر
هـايش را در اشـعار تـوللّي، كـارو، نصـرت شدـ گرايش پيدا كردند كـه بايـد نمونـه مي

و فرّخـزاد ديـد  )31: 1387تسـليمي،(».رحماني، بهمن صالحي، فريدون مشيري، شاملو
هـايش سـروده تـري بـيش مايهكه به تصريح خود درون-ثالث نيزگمان مهدي اخوانبي

ـ از اين تأثيرات بركنار نمانده است .اجتماعي است
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و پيامدهاي آن بر شعر اخوان28تأثير كودتاي.3.1  ثالثمرداد

و التزام به اداي رسـالت اجتمـاعي در شـعر اخـوان جامعه و احساس تعهد ثالـث، گرايي
بهسبب شد تا عده وان يك شاعر عميقاًاخ«: شمار آورنداي وي را شاعري كاملاً سياسي

و سـپس از جانـب چـپ رفتـه32پس از مرداد. سياسي بود رفتـه بـه نـوعي آنارشيسـم
) 247: 1370دريابنـدري،(».مانـد ناسيوناليسم گرايش پيدا كرد؛ ولي هميشه سياسي باقي

بيبعضي نيز او را بي اخوان يك شاعر سياسي اسـت«. اطّلاع از سياست ناميدندعلاقه يا
باشد يـا صـريحاً بـه آن به سياست چندان گرايش يا از آن چندان اطّلاعي داشتهكهآن بي

وجـه) 200: 1370بهبهـاني،(»).زيرا كه شعر جاي اين تظـاهرات نيسـت(تظاهري كند 
و تفريطي درباره ي سياسي بودن يـا نبـودنِ اخـوان، در ايـن مشترك اين دو نظر افراطي

و شـعر است كه هر دو قايل به تأثيرپذيري اخو و سياسي هسـتند ان از مسايل اجتماعي
و اين نكتهاخوان را تجلّيگاه اوضاع اجتماعي ايران معاصر مي اي است كـه عمـوم دانند

و شاملو در اشعار خـود اخوان«: نظر دارندپژوهشگران در آن اتفّاق ثالث نيز همچون نيما
مو هاي اجتماعي روبهبا دغدغه و عدالت اجتماعي از هـاي ضوعات مهم سـروده روست

و دگرگونينوسان. اوست و در هاي اجتماعي زمان اخوان بـه شـدت در روحيـه ها ي او
درپـيِ سياسـي، بـه هاي پـي ويژه پس از شكستاست؛ به مضمون اشعارش اثر گذاشته

و سرخوردگي دچار شده ) 385: 1383لي، حسن(».استنوعي يأس
ي تـر از ديگـران، عرصـه ثالـث بـيش كه شعر اخوانگران معتقدند برخي از پژوهش

و اين درست است كه مقطع تاريخيِ سـال سـي«:ي سي استانعكاس رويدادهاي دهه
و جوهره ي سي اثـر گذاشـت؛ هاي دههاندركاران سالي دستي فكري همه دو، بر فضا

».تقيم نيسـتي شـعر اخـوان، مس ـيك از آنان بـه انـدازه اما ميزان اين تأثير بر شعر هيچ
ي تأثير وقايع تـاريخي بـر شـعر اخـوان، همـين مختاري نيز درباره)12: 1383حقوقي،(

(عقيده را دارد )13: 1372مختاري،:ك.ر.
و پيامدهاي آن، پس از مرور نظريات ديگران درباره ي تأثيرپذيري اخوان از كودتا

يد بر اجتماعي بودنِ شعر ِخويش، او ضمن تأك. پردازيمبه بررسي نظريات خود وي مي
و احساس تعهد در برابـر جامعـه را مهـم بازتاب تـرين ويژگـي شـعرش دهندگي وقايع

و سـواد اعظـم«: داند مي غير از بعضي شعرهاي غزلي يـا شـعرهاي كوتـاه ديگـر، بقيـه
را؛ جهت سياسي داشته؛ بدون اينشعرهاي من، جهت اجتماعي داشته كه مـن سياسـت

ثالث، نقـل اخوان(».باشم ام، آوردهو مستقيماً، چه در شعر نوام، چه در شعر كهنه صريحاً
مينظر وي درباره) 353: 1371از كاخي، گشـا تواند در اين زمينه راهي محتواي شعر نيز
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مي«: باشد كـه جـاي شناسم كه اجتماعي باشد يعني ايـن من در واقع تنها شعري را شعر
و جاي  و نشان بدهد كه انسان پوينده را و زمانه مشخّص كند انسان هنرمند را در زمين

و بايد خودش را مشخّص انسان اهل كدام و ناحق يك از طرفين مبارزه هست، بين حق
و زحمـت  و رنج و ستم يا اردوي شرف و كند كه از كدام اردوست؛ اردوي ناحق كـش

) 230:همان(».ي انسانيمبارزه
هاي پس از كودتا به تناسب موقعيت، گاه بـه زبـان نمـادين سرودهثالث در اخوان

و بـا انـدكيو گاه با بهـره) مانند زمستان(آورد روي مي و اسـتعارات گيـري از كنايـات
اصراحت يعني آميزه مياي و سمبوليسم، به آن اشاره ي كند كه بهتـرين نمونـهز رئاليسم

نظ. است» نادر يا اسكندر«ي آن، سروده دو«ر قالب نيـز چـون از اخـوان اسـتاد در هـر
و در واقع پيونددهندهشيوه و نيمايي بهي كلاسيك  رود، در بـه مـي شماري اين دو شيوه

)40: الف1388پارسا،(».كارگيري نمادها، محدود به قالب خاصي نيست
و پيامـدهاي آن، از يـك سـال پـس نخستين واكنش اخوان از ثالث در برابر كودتـا

و اوج آن در سـال آغـاز مـي 1333يعني سال) آزادي از زندان(كودتا  . اسـت 1335شـود
و سلام«ي يا قصيده» نوحه«وقتي كه من ديدم چه بلايي سرِ مصدق آمد، شعر« » تسلّي

ـد احمـدآبادي تقـديم كـردم كـه خـودو به پيرمحم ديدي دلا كه يار نيامد الخ را گفتم
)354: 1371كاخي،(».مصدق بود

. نـام دارد»و ندانستن«و فرجامينِ آن،» فرياد«،ي وي در اين دورهنخستين سروده
آنساير سروده و سال سرايش در. ها به ترتيبي است كه در جدول پاياني آمـده اسـت ها

شـده هايي كه با كودتا يا پيامدهاي آن ارتباط دارد، خـط كشـيده اين جدول زير سروده
.است

 قوط دولت مصدقس.3.2

و اصلي28نخستين پيامد كودتاي و اجـراي آن، سـقوط مرداد تـرين دليـل سـازماندهي
و سلام«ثالث اخوان. دولت مصدق بود ايـن. را در واكنش به ايـن پيامـد سـرود» تسلّي
و»ارغنون«ي سروده از مجموعه و در وزن مفعـول فـاعلات فعـولن ، داراي نوزده بيت

و كوتاهي جمـلات. وف محذوف سروده شده استبحر مضارع اخرب مكف وزن ضربي
و حالـتو كثرت افعال موجود در آن، با موقعيت ذهنـي اخـوان  ثالـث متناسـب اسـت

، ضمن نشان دادن»ديدي«ي شروع شعر با واژه. كندشوكزدگيِ ناشي از كودتا را القا مي
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و صميمانه -و مـراد اسـت وگـوي مريـد كه متناسـب بـا گفـت-لحن گفتاري، عاميانه

بيانگر غيرمنتظره بودن اين رويداد است؛ گويي نه تنها انتظارش برآورده نشده كه خلاف
مي آن را هم ديده و ناباورانه به روايتش .پردازداست

و سوار نيامد! ديدي دلا كه يار نيامد؟ گرَد آمد
)108: 1369ثالث،اخوان(

در اين سروده،«شود استفاده از نماد در اين سروده از همان بيت آغازين شروع مي
و نمادي است از نشانه»گرَد« و در تناسب بـا سـوار، نمـاد دلاوري و رهايي هاي آزادي

جملـه اسـت40مصراعي، حـاوي38ياين سروده)9: الف1388پارسا،(».بخشينجات
و چهار جملهجمله36كه فعل  اي شـير پيـرِ«،»اي باغبـان«،»دلا«يي آن در شعر آمده

و فعلشـان بـه قرينـه) خطـابي(، ندايي»اي نادرِ نوادرِ ايام«و» بسته به زنجير ي هسـتند
و تمـامي» نيامـد«شعر بر اساس رديف فعلـيِ. معنوي، حذف شده است سـروده شـده

و شأن سرايش آن استها بيانگر تنافعل و) بار2(فعل نيامد. سب محتوا با مقتضاي مقام
و سود فرسـوده(افعال سوخت، سوزد، بگداخت، فروريخت، غم خورد، پژمرد، خوشيد

و يـأس) كرد و انتظـار بيهـوده همگي بر محتواي نااميدانه .ي شـاعر دلالـت دارنـد آلـود
هسـتند، بـا التـزامِ افعـال متضادشـان، بـر هايي نيز كه بيانگر اميد رسيدن به آرزوها فعل

و بـا آغـاز مـي» آراسـتيم«؛ مـثلاً بيـت سـوم بـا اندآميز افزودهغلظت فضاي يأس شـود
مي» شكفتن« ميادامه :انجامديابد؛ اما به پژمردن

خ و ضيـآراستيم خـــــانه و آن  دار نيامدـف نامــوان را
و پژمبشكفت بس شكو بـفه گلُي دـه بــــار نيامــرد اما

)108: 1369ثالث،اخوان(
و وحدت، نماد نجات»چشمه«و» كاخ«در اين سروده، و به تعبيـري، خـود بخشي طلبي

:مصدق است كه همچون نادرشاه افشار، بخت با او يار نبود
ن و بخت يار نيامدـــاي نادرِ كت فرّ  وادرِ ايام

)108:همان(
و نافرجام دولت مصدق را نشان مي .دهدو به اين ترتيب، پايان ناخوشايند

 زنداني شدن مبارزان.3.3

مي28كودتاياز پيامدهاي و زندانيمرداد پس از سقوط مصدق، كـردن توان به دستگيري
و طرفـداران مصـدق: مبارزان اشاره كرد كه عموماً از دو گروه بودنـد  در. حـزب تـوده
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، بـيش از هـزار)تاريخ سرودنِ شعرِ فرامـوش( 1332ي كودتا تا آذري پانزده ماههفاصله
و زنداني شدند يعني به اوج ايـن. متوسـط، هـر روز تقريبـاً سـه نفـر طـور نفر دستگير

گيـر بود كه فقط در اين ماه بيش از ششتصـد نفـر دسـت 1333ها در شهريورگيري دست
ي زيادي از زندانيان كه اكثراً از سران حزب توده بودنـد، از عده1333در شهريور«. شدند

و بـه شاهنشـاه ابـراز وفـاداري كردنـ و ندامت در ايـن مـاه،.داعمال گذشته اعلام تنفرّ
وي نظامي حزب توده در ارتـش دسـت ششتصد تَن از اعضاي شبكه و بـه اعـدام گيـر

ج1376عـاقلي،(».هاي ابـد يـا طـولاني محكـوم شـدند زندان البتّـه ايـن آمـار،)1:75،
و مذهبي دست هـا، دهـد كـه بـا احتسـاب آن ها را نشان نمـي گيرشدگان طرفدار مصدق

مي وخامت اوضاع اجتماعي بيش (شودتر آشكار )62-2:56ج: همان:ك.ر.
را» فرامـوش«هـاي اخـوان، شـعر براي بررسي تأثير زنداني شدن مبارزان بر سروده

. اي است كه وي در همـان سـال در زنـدان مشـهد سـروده اسـت ايم كه حبسيهبرگزيده
در. آن اسـت عنوان شعر، فراموش، براعت استهلالي است كه به زيبايي بيانگر محتـواي

بي»چشمه«آغاز اين شعر، و مسـت،، نماد و مغـرور دردانِ رها از بندي است كه آسوده
آي«: نگرندشاعر را مي گـذر هـايي كـه از ايـن راه چشـمه/ شـما ... با شـما هسـتم مـن،

و غرور!/ گذريد مي و ناز و مستانه هماهنگ سكوت/ با نگاهي همه آسودگي بـه/ مست
و به زمان مي ، نمـاد خـود»چشـمه«در بنـد دوم،)70: 1370ثالث،اخوان(».ريدنگزمين

و ديگر زندانياني است كه در نگاه چشمهاخوان ؛»نامنـد كوچـك بـي«هاي بند اول، ثالث
و با آنان سخني نمـي زندانياني كه هيچ و از ايـن كس ارزشي برايشان قايل نيست گويـد

بي رو گم و تَـرك مـي نام و ديگـران نيـز آنـان را بـه فراموشـي سروصدا، همه را كننـد
بياو در اين دشت بزرگ، چشمه«. سپارند مي ي تاريـك كز نهانخانه/ نامي بودي كوچك

و سياه/ زمين در/ بـا كسـي راز نگفـت/ به جهان چشـم گشـود/ در سحرگاه شبي سرد
نرَسُت گلُي، هيچ هم/ رهروي هم به كنارش ننشست/ مسيرش، نه گياهي، نه در كفتري

ترَسبزه«)71:همان(».او بال نشُست گُلبوته«و» هاي دردانـي اسـت كـه، نماد بـي»هاي
و روزمرّه و ماننـد زندگي عادي و»چشـمه«اي دارنـد و نعمـت ي آغـاز شـعر، در نـاز

و در مقابل، گم»ي وحشيبوته«غرورند و ثالـث نامي چون اخـوان، نماد زندانيان در بند
آي«: انداست كه فراموش شده هـاي تـر، چـون طـوطيِ سـبزه/ شما... با شما هستم من،

ز/ي ئوراو بر آن تپه/ ... هاي گُل، چون طاووسِ مستبوته/ شاد پاي آن كوه كمربسـته
غم/ي وحشيِ تنهايي بودبوته/دمِ آن غارِ غريب/ ابر در غروبـي/ آلود زمـين كز شبستانِ
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ر/ به جهان چشم گشود/ خونين نه نسـيمي بـه سـويش بـرد/ گذري كرد سلامهنه بر او

)72:همان(».نه بر او مرغي، يك نغمه سرود/ نه بر او ابري يك قطره فشاند/ پيام

و اجتماعي.3.4  حاكميت جو اختناق سياسي

و نابود شدند؛ هرچنـد يكـي دو جريان عمده ي فكري مورد هدف تير كودتا قرارگرفتند
و قوام گرفت-يي ملّجبهه-از آن دو جريان ي ملّـي كودتا جبهه«. بعدها دوباره شكل

و هر دو حزب با دست و گيريو حزب توده را نابود كرد هاي گسترده، نابوديِ سازماني
و) 224: 1389آبراهاميـان،(».رو شـدند اعدام برخـي از رهبـران روبـه  مـوج بازداشـت

و در سال ااعدامي كه پس از كودتا آغاز شد عـاقلي،:ك.ر(وج خـود رسـيد هاي بعد به
و سبب سيطره)56-62: 1376 و اجتماعي در جامعه شـد و فشار سياسي ي جو اختناق

ـ هم آن خانواده و درگيـر هاي زندانيان و هم آنـان كـه آزاد شـده ها كه در زندان بودند
و مخدوش شدن وجههگرفتاري ي اجتماعي هاي پس از آزادي نظير مشكلات اقتصادي
شدشده بود  ـمحصول اين سال» پاسخ«ي سروده. ندـ و بازتـاب همـان جـو 1334هـا ــ

مي«. خفقان است ميچه و/ ها، كبودهاها سياهدر اين پليد دخمه/ كني؟كني؟چه بخارهـا
و كوتـاهيِ) 122: 1371ثالث،اخوان(».دودها آهنگ ضربيِ ناشي از وزن مفاعلن مفاعلن
و مصراع و جملات، نـاآرامي  از مجمـوع. نمايانـد خـوبي مـي اضـطراب حـاكم را بـه ها

آلـود دارنـد هم بار معناييِ يأس%)71/29(واژه41ي اين شعر، دهندهي تشكيلواژه138
. آور بر شـعر اسـتي غلظت فضايي يأساند كه القاكنندههاي جمع آمدهو هم با علامت

هـا، ها، غبارهـا، شكسـت دروغ ها،ها، نيش، دودها، خراش)بار2(، كبودها)بار2(ها سياه
و دودها، نمونهها، دامنبودها، دخمه جمـع(سـياه پهلـوانِ«. هايي از اين واژگان هستندها

و دامبه دخمه/من) پهلو و جامپياله/هاها / هـا جويـدن بـروت/هاها، سكوتنگاه/هاها
و دودهاشراب الـف«و» بسـا«رت استفاده از قيـد كثـ) 125:همان(».ها، كبودهاسياه/ ها
و حزنهاي داراي بار معناييِ يأسدر پايان واژه» كثرت انگيزي را بـر آميز، فضاي تاريك

ــ» اگر«و» كاش«،»شايد«هايي نظير گيريِ هنرمندانه از واژهبهره. شعر حاكم كرده است
ـ معنيِ مورد نظر اخوان و حرف شرطند و ترديد  ثالث مبني بـر بـدبيني بـه كه قيد شك

ميوعده ويي غالـب سـروده دهد؛ همان چيـزي كـه زمينـه هاي دروغين را نشان هـاي
و خويشرفيق«: است و ريشخراش/هاها و نيش/هاها و/هاسرابِ نوش فريبِ شـايد
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گُل/هاهاي كيشچو كاش/ اگر هـاي دروغ/ هـا بسـا پسـا چـو پـيش/ بسا خَسا به جاي
لاف/هادست )124:همان(».هادست هايدروغ/هاهاي مستچو

و مبارزنمايان.3.5 و آوارگي مبارزان  فرار

و آوارگي، پديده و نابسامان، فرار ويژه براي كساني اي رايج بود؛ به در آن شرايط آشفته
و آگاه نشان داده بودند و براي خوشايند ديگران، خود را مبارز ثالـث اخوان. كه به دروغ

و سلام«ي در سروده مي،»تسلّي : كندصراحتاً به اين وضعيت اشار
ج ز سفله ياوران تو در جنگ كاري به فــو  رار نيامدــز

) 109: 1369 ثالث،اخوان(
مي» سرود پناهنده«در و دلي كند كه با سرودينيز داستان مردي را روايت غمناك

و شكسته راه فرار به كوچه را در پيش گرفته است و«: خسته نجواكنان به زمزمه، نـالان
و گويد/ قرار بي و سوز گريد ز ايـن/ امشب چو شـب بـه نيمـه رسـد، خيـزم/ با درد و

و بـا ذوق مـي/ زاويه بگريزم سياه ور بايـدم دويـدن، بـا شـوق/ رومپنهان رهي شناسـم
بي) 127: 1370ثالث، اخوان(».دوم مي و و كسي را ياراي پاسخ بـه او آواره خانمان شده

و هرچه مي آي«: رسـد كس به فريادش نمي كوشد، هيچوي نيست پنـاهم !/ راهـم دهيـد
از بهـرِ! اي قـوم/ پشت در مگذاريدش! اي قوم/ ترسد اين غريب پناهندهمي!/ دهيد آي

مي...خدا ) 133:همان(».كندگريه

بي.3.6 و  اعتنايي به اوضاعسكوت

پس از كودتا، موضع مردم در برابر آن متفاوت بود؛ اخوان اين مواضـع را در سـه دسـته
و تبيين كرده حـديثي/ انـدر نوشته بر سر هريك به سنگ/ سه ره پيداست«: استتقسيم

و شادي: نخستين/ خواني بر آن ديگرش نميكه ر/ راه نوش راحت و به ننگ آغشته، اما
و آبادي و باغ دم/ راه نيمش ننگ، نيمش نام: دوديگر/ به شهر و گر اگر سر بركُني غوغا

بي: سه ديگر/ دركشي، آرام تـر مـردم، راه بـيش) 144: همـان(».فرجـام برگشت، بـي راه
و كـم  و آرامش زندگي خود را پريشان نكردنـد كـم بـه روزمرّگـي نخست را برگزيدند

ثالـث اسـت كـه در آن، بـا تكيـه بـر يكي از اشعار اخـوان»دهسرود پناهن«. دچار شدند
و بـي، خيـام را نمـاد افـراد بـي»اعتناييبي«و» باشيخوش«بينيِ جهان مسـووليت اعتنـا

و لطيفـه نيز با توجه به معنـاي عاميانـه» سرخوش«صفت. داند مي ي آن، خـالي از طنـز
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از) ايـام(، ايـن واژه»ايـام«و» خيـام«ثالث با ايجاد تقابل ميان اخوان. نيست را اسـتعاره

و آشكار استواقعيات موجود مي بي. داند كه چون روز روشن رو بـه«اعتنـا را او افراد
/ اي لوليانِ مست به ايام كرده پشت، به خيام كـرده رو،«. نامدمي» پشت به ايام«و» خيام

در) 144:همـان(» آيا اجازه هسـت؟ ، 1333ي شـهريور، سـروده»ادفريـ«همـين معنـا را
و بدون بهره و آرايهآشكارا و بـه طنـز آن گيري از هيچ نماد هـا را مهربـان اي بيان كرده

صـبح از مـن مانـده بـر جـا/ اند اين مهربان همسايگان شاد در بسترخفته«: استناميده 
» امـداد؟ِمهربان همسايگانم ازپـي/ كنند از خوابواي، آيا هيچ سر برمي/ مشت خاكستر

)78:همان(

و بنگ.3.7 و باده  پناه بردن به افيون

و تحمـل مرداد براي روشن28كودتاي و مبارزانِ آگاه، مصيبتي به تمام معنا بـود فكران
و يكي از واكنش. آن سخت دشوار هاي رايج در برابر اين مصيبت، پنـاه بـردن بـه بـاده

و بنگ بود تا در سايه و انـدوهي آن، آرامشيافيون موقّتي براي خود بـه دسـت آورنـد
و پيامـدهاي آن بـراي28كودتـاي«. ناشي از اين مصيبت را به فراموشي بسپارند مـرداد

ي طـولانيِ ايـن شكسـت، سـرآغاز دوره. نسل اخوان، بيش از يك شكست سياسي بود
و خفتّ اخلاقي بود كه بسياري از افراد نسـل جـوان در معـرض آن قرارگرفتنـد .وهن

)249: 1370دريابندري،(».شخص اخوان هم از اين اهانت بركنار نماند
» زمسـتان«،)49:1370ثالـث، اخوان(» درميكده«ثالث در چند سروده ازجمله اخوان

» مـرداب«و)27:همـان(»1غزل«،)21: 1389ثالث،اخوان(» نادر يا اسكندر«،)97:همان(
مي، به باده)40:همان( ي هاي دههنوشي در سرودهنخستين اشاره به باده.ندكنوشي اشاره

مي» در ميكده«سيِ اخوان در شعر حـدود دو مـاه( 1333ي اسـفند شود كه سرودهديده
و سـختي سـپري مـي در اين ايام، زنـدگي آنـان بـه. است) پس از آزادي از زندان شـده

ميثالث چارهاخوان ام، بسـي چـور ميكدهد«. جسته استي تسكين دردش را در ميخانه
و من نبرده/ جا هست من اين پـس)49: 1370ثالـث، اخوان(» ام سويش دستمي حاضر

مياز مدتي كوتاه، همه مي و او باز تنها ميروند و فريادرس و البتهّ نميماند : يابـد جويد
مي« و عسس و مستم )49:همان(» مردي، مددي، اهلِ دلي آيا نيست/برَدممجروحم

مسيحاي جوانمرد كه همان ترسـاي پيـرِ-است 1334ي سالكه سروده-» زمستان«در
و اخوان چركين است، در ميخانه پيرهن مياست مسيحاي جـوانمرد«: بردثالث به او پناه

و ...آي... هوا بس ناجوانمردانه سرد است/ چركين اي ترسايِ پيرِ پيرهن! من دمت گـرم
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ر!/ سرت خوش باد ، هدف»مرداب«در)98:همان(».ا تو پاسخ گوي، در بگشايسلامم
ايـن نـه آن آب اسـت كـĤتش را كنـد«: دانداز پناه بردن به باده را تسكين درد خود مي

مي/ چاك با تو گويم، لوليِ لولِ گريبان/ خاموش را كنم انـدوه آبياري ز/ زار خـاطرِ خـود
زلالِ تلخِ شورانگيز )40: 1389ثالث، اخوان(» زاد پاك آتشناك تاك/ آن

 گيرينتيجه.4

مـرداد28ي سي بر تحـولات اجتمـاعي آن دهـه، كودتـاي يكي از مؤثرّترين وقايع دهه
 گيري از سمبوليسم اجتماعي، اوضاع اجتماعي آن دهه، بـه ثالث با بهرهاخوان. بود 1332

و پيامدهاي آن را به خوبي در شعر خود منعكس كرده است28ويژه كودتاي . مرداد
و بــر بــاد رفــتن آرزوهــاي شــاعر، كشــتارها، اعــدام هــا، ســقوط دولــت مصــدق

و مسـايلي از ايـن دسـت كـه شـدن زنداني و مبارزنمايـان از صـحنه هـا، فـرار مبـارزان
و در لاك  بيپيامدهايي چون سكوت ي مردم به اوضاع، فقـر، اعتنايي عامهخود خزيدن،

و باده بود، به خوبي در سروده بي و پناه بردن به افيون ثالـث هـاي نمـادين اخـوان كاري
و گيري از ظرفيتثالث با بهرهدر واقع اخوان. متجلّي شده است هاي زباني شعر فارسـي

كه برخورد هنري با موارد يادشده، نشان داده آن و بازتاب رويدادها جا تاريخ از نگارش
و بـه رسالت تـاريخي را بـر دوش مـي-ويژه ادب نمادينبه-ماند، ادبيات بازمي كشـد

.پردازداداي حقّ آن مي

 منابعفهرست

: تهـران.ي محمـدابراهيم فتّـاحي ترجمـه.تاريخ ايران مدرن). 1389(. آبراهاميان، يرواند
. ني

و اميـد در ميانـه) ثالـث مهـدي اخـوان( اميد.م«).1388(. احمدپور، علي .»هـاي يـأس
-71صـص،14، شـماره5سـال دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي،،بهارستان سخن

90.
.زمستان: تهران. آخر شاهنامه).1389(. ثالث، مهدياخوان
.مرواريد: تهران. ارغنون).1369(. ثالث، مهدياخوان
.مرواريد: تهران. زمستان).1370(. ثالث، مهدياخوان
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و نعمتي، فاروق (اميني، جهانگير هاي سياسي در شعر بدر شاكر سياب دغدغه«). 1390.

و ادبيـات تطبيقـي دانشـگاه رازي كرمانشـاه،.»ثالـثو مهدي اخوان ،1سـال نقـد
صص2شماره ،71-98.
(براهني، رضا .قطره: تهران. رؤياي بيدار). 1373.
.مؤلفّ: تهران. طلا در مس). 1371(. براهني، رضا
و خاك). 1373(. براهني، رضا .مرغ آمين: تهران. كيميا

(بهبهاني، سيمين ).ثالـثي مهـدي اخـوان يادنامـه(ناگه غروب كدامين سـتاره ). 1370.
.بزرگمهر: تهران

(سيداحمدپارسا، هـاي گزارش نهايي طرح سمبوليسم اجتماعي در سروده«).الف1388.
.حال چاپ دردانشگاه كردستان،.»ثالث اخوان

(پارسا، سيداحمد ي نشـريه.»ثالـثي نادر يا اسكندر اخـوان بررسي سروده«).ب1388.
صص1، شمارهبوستان ادب دانشگاه شيراز ،35-48.

و ديگران (پورنامداريان، تقي و تأويـل چنـد نمـاد در شـعر معاصـر«). 1389. .»بررسي
صص1، شماره2سال،ادبيات پارسي معاصر ،25-48.

و ديگران .صداي معاصر: تهران.تاريخ ايران).1389(. پيرنيا، حسن
(تسليمي، علي .اختران: تهران). شعر(هايي در ادبيات معاصرگزاره). 1387.

(چناري، عبدالأمير ي علـوم نامـه پـژوهش.»ثالثي شكار مهدي اخوانمنظومه«). 1381.
.112-97صص،33شماره انساني دانشگاه شهيد بهشتي،

.ثالث: تهران.هاي نوآوري در شعر معاصرگونه).1383(. لي، كاووسحسن
(حقوقي، محمد ما(ثالث مهدي اخوان). 1383. .نگاه: تهران).شعر زمان

(خسروي، حسين هـاي نقـد پژوهش.»ثالثنقد فرماليستي شعر زمستان اخوان«). 1389.
و سبك ، صـص1، شـماره1سال شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرُد،ادبي

75-113.
(دريابندري، نجف .ناشران: تهران).ثالثي مهدي اخوانيادنامه(برگي باغِ بي). 1370.

(رجبي، فرهاد و مهـدي اخـوان دغدغه«). 1389.  هاي اجتماعي شعر عبدالوهاب البيـاتي
و ادبيات عربي دانشگاه فردوسي مشهد.»ثالث .75-47صص،166 شماره،زبان

.ثالث: تهران. انداز شعر معاصر ايرانچشم).1383(. دمهديسي زرقاني،
(كدكني، محمدرضاشفيعي . ادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سـقوط سـلطنت ). 1387.

.سخن: تهران
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(كدكني، محمدرضاشفيعي م). 1391. و مقامات .سخن: تهران. اميد.حالات
ــفيعي ــدكني، محمدرضــاش ــروب ). 1370(. ك ــه غ ــتارهناگ ــدامين س ــه( ك ــدي يادنام ي مه

.بزرگمهر: تهران).ثالث اخوان
و حسين (پورِچافي، عليشميسا، سيروس جريـان سمبوليسـم اجتمـاعي در شـعر«). 1380.

صص3شماره. مدرس علوم انساني.»معاصر فارسي ،27-42.
(عاقلي، باقر .گفتار: تهران.روزشمار تاريخ معاصر ايران). 1376.
ف (روغفرّخزاد، : تهران). ثالثي مهدي اخوانيادنامه(ناگه غروب كدامين ستاره ). 1370.

.بزرگمهر
(فرّخي يزدي، محمد دانشـگاه: تهـران. به كوشـش حسـين مكّـي.ديوان اشعار). 1363.

.تهران
(فولادي، غلامرضا ،3شـماره. پيك نـور علـوم انسـاني.»لكهّ ابرِ آفاق نوميدي«). 1384.

.26-13صص
(ي، مرتضيكاخ .زمستان: تهران.صداي حيرت بيدار). 1371.

(مختاري، محمد .توس: تهران.انسان در شعر معاصر ). 1372.
و گنجوري، احمد (نوري، علي از«). 1390. و تصوير در شعر آخـر شـاهنامه معنا، زبان

و مطالعات اجتماعي جهاد دانشـگاهي،.»ثالثمهدي اخوان  پژوهشگاه علوم انساني
صص22شماره ،113-145.


